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امریکا و استارت جدید
مــا امکان »جهانی کردن« پیمــان »آی ان اف« را حداقل از لحاظ نظری 
بررسی کردیم که مثلًا بتواند شامل چین، ایران و دیگر کشورها نیز بشود، 
امــا این رؤیایــی بیش نبود کــه این کشــورها به‌صــورت داوطلبانه بخش 
زیادی از زرادخانه موشکی خود را برای تطبیق با شرایط این پیمان نابود 
کنند. در عوض می‌خواســتم برای روس‌ها روشن کنم که خروج امریکا از 
این پیمان یک احتمال واقعی اســت و چون هنوز موضعگیری رسمی از 
ســوی دولت در این زمینه نداشــتیم، همین مسأله می‌توانست آنها را به 

شدت متعجب کند.
من همچنین اعلام کردم که بعید است ما بتوانیم با تمدید پنج‌ساله 
پیمان »استارت جدید« که در دوره اوباما امضا شده بود، موافقت کنیم. 
این پیمان با هدف »کاهش تســلیحات راهبردی« در ســال 2010 توســط 
بــاراک اوبامــا و »دیمتــری مــدودف« رؤســای جمهــوری وقــت امریکا و 
روســیه در شــهر پراگ پایتخت جمهوری چک امضا شــد. من مطمئنم 
علاوه بر مســکو، بســیاری از لیبرال‌هــای امریکا هم بــرای تمدید آن دعا 
می‌کردند. دلایل زیادی وجود داشــت که بر اســاس آنها ما نباید تســلیم 
تمدید عجولانه و بدون تأمل پیمان اســتارت جدید می‌شــدیم، از جمله 
ایــن دلایــل ضــرورت حضــور چیــن در مذاکــرات مربــوط به تســلیحات 
راهبــردی برای نخســتین بــار بود که مطمئــن بودم این پیشــنهاد باعث 

تعجب روس‌ها می‌شد.
مــا همچنیــن باید )بــر خلاف اســتارت جدید( ســاح های هســته‌ای 
تاکتیکــی و فناوری‌هــای جدیــدی را کــه بــا شــدت و حــدت تمام توســط 
روس‌هــا و چینی‌هــا توســعه پیــدا می‌کردنــد )نظیــر گلایدرهــای مافوق 
صوت( پوشــش می‌دادیم. این فناوری‌ها هنگام امضای پیمان اســتارت 
جدیــد در ســال 2010 در مراحــل اولیــه طراحــی قــرار داشــتند. همه این 
موضوعــات را بــه طــور مفصل برای روس‌هــا توضیح دادم. دســت آخر 
هم گفتم ما باید بازگشــت به مدل پیمان ســال 2002 مســکو را که توسط 
اینجانــب مذاکره شــد و بســیار هم از لحاظ نظری ســاده‌تر بــود، مد نظر 
قــرار دهیم. موضوعات زیــادی برای طرح در مذاکرات مقامات شــورای 
امنیت ملی دو کشور وجود داشت ولی برای شروع کار همین قدر کفایت 
مــی کــرد. بعد از مذاکــرات ژنو من عــازم کیف پایتخت اوکراین شــدم تا 
در مراســم سالروز اســتقلال آن کشور شرکت و با »پترو پوروشنکو« رئیس 
جمهوری، نخســت‌وزیر و ســایر مقامــات اوکراینی گفت‌و‌گــو کنم. من در 
ســفر به کیف آنها را در جریان مذاکرات مربوط به پیمان »آی ان اف« با 
روس‌ها قرار دادم، چرا که این مذاکرات می توانســت برنامه‌های دفاعی 
آنها را هم مســتقیماً تحت تاثیر قرار دهد. چه کســی می‌توانســت تصور 
کنــد که حدود یک ســال بعــد، اوکراین به یکی از موضوعــات محوری در 

بحث‌های سیاسی داخلی امریکا تبدیل شود؟
پس از بازگشت به واشنگتن، به مدت چند ماه روی موضوع آماده‌سازی 
جهت خروج از پیمان »آی ان اف« متمرکز بودم که خودش یک گام مهم 
رو بــه جلــو بود. فکر کــردم ما بایــد از درز اطلاعات مربوط به آماده‌ســازی 
امریــکا برای خروج از این پیمان به رســانه‌ها جلوگیری کنیم، چون باعث 
تحریــک و آشــفتگی رســانه‌ها و دســتگاه‌ها و نهادهای مرتبط با سیاســت 
خارجی می‌شــود. معتقد بودم مــا باید رویکردی بی ســر و صدا و در عین 
حال ســریع و پیش‌رونده را پیگیری کنیــم و در دام مذاکرات طولانی میان 
کارشناســان و مقاماتی که عمر کاری‌شــان را با این پیمان ســپری کرده‌اند 
نیفتیم، چون این افراد واقعاً نمی‌توانند مرگ این پیمان را که همه زندگی 
حرفــه‌ای آنها را تشــکیل مــی‌داده، تحمل کنند. باور داشــتم کــه ترامپ با 
این رویکرد همراه اســت، هرچند که هیچ‌وقت نتوانستم مطمئن شوم که 
آیــا او واقعــاً درک می‌کند که »آی ان اف« بر ســاح‌های هســته‌ای نظارت 
نمی‌کنــد بلکــه فقــط با تنظیــم مقــررات مربوط بــه ســامانه‌های حمل و 
شلیک کلاهک‌های هسته‌ای سر و کار دارد. من قصد داشتم خروج امریکا 
و یــا حتی خــروج احتمالی دو طرفه امریکا و روســیه از این پیمان را قبل از 
دیدار بعدی‌ام با پاتروشف در اواخر ماه اکتبر در مسکو، کلید بزنم ) خروج 
امریکا از این پیمان می‌توانســت پیام مهمی را برای چین و دیگر کشــورها 
ارســال کنــد(. تجربه به من آموخته اســت کــه بدون تعییــن ضرب‌الاجل 
عملی، ساختارهای اداری و بوروکراتیک می‌توانند در مقابل هرگونه تغییر 

و اصلاحی به طور باورنکردنی مقاومت کنند و موفق هم بشوند.
مــا همچنیــن باید متحدان خود را در ناتو بــرای دوره‌ای که دیگر »آی 
ان اف« وجــود خارجــی نخواهــد داشــت، آمــاده می‌کردیــم. بســیاری از 
رهبران سیاسی اروپا معتقد بودند که آنها ورای تاریخ زندگی کرده و می 
کنند و هیچ عامل خارجی نباید اجازه داشــته باشد قاره آرام و خوشحال 
آنهــا را درچــار تلاطم و آشــفتگی کند. چــه فکر بکری؛ این را به روســیه و 

چین بگویید، حالا بگذریم از دوستان خوب اروپایی‌ها در ایران.
یک نمونه از این دست مذاکرات که در چارچوب توجیه متحدان امریکا 
انجام شد، گفت و گوی روز سوم اکتبر با »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان 
بود؛ یک سیاســتمدار سوســیال دموکرات که جزیی از ائتلاف تحت رهبری 
آنــگلا مرکل صدراعظم آن کشــور بود که بدون هیچ‌گونه شــک و تردیدی 
از طرفــداران پیمــان »آی ان اف« هــم به شــمار می‌رفت. مــن در دیدار با 
آلمان‌ها نگفتم که چقدر تفکرات ما همراه و نزدیک اســت، بلکه به جای 
آن تأکیــد کــردم اروپا پیشــاپیش هدف تهدیــدات فزاینده‌ای قــرار گرفته و 
کســی هم این تهدیدات روســیه را به چالش نمی‌کشد. همچنین توضیح 
دادم کــه چرا دربــاره »ثبات راهبردی« با روس‌هــا مذاکره نمی‌کنیم چون 
آنهــا برنامه ملی دفاع موشــکی امریکا را دوســت ندارند و به همین دلیل 
ما دربــاره این موضوعات مذاکره نمی‌کنیم، چه برســد به اینکه بخواهیم 

برنامه‌های خود را به خواست روس‌ها تعدیل کنیم یا کنار بگذاریم.

راه دشوار »بایدن« در بازسازی جهان
الزامات و محدودیت‌های سیاست خارجی پساترامپی

نامــزد پیــروز ریاســت جمهــوری امریــکا 
چندیــن اختیــار حتمــی دارد. او می‌تواند 
معــاون، اعضــای کابینــه و حتــی متــن 
ســخنرانی روز آغاز ریاست جمهوری‌اش 
همچنیــن  کنــد.  انتخــاب  خــودش  را 
یک‌ســری دســتورکارهای اجرایــی مانند 
نخســتین ســفر خارجی و اینکه نخستین 
شخصیت مدعو به امریکا چه کسی باشد، 
نیز در اختیار شــخص رئیس جمهور قرار 
دارد. امــا آنچه که رئیــس جمهور بعدی 
نمی‌توانــد در آن دخالتی داشــته باشــد، 

شرایطی است که انتظارش را می‌کشد.
وقتــی »جــو بایــدن«، رئیــس جمهور 
منتخــب نخســتین بــار وارد اتــاق بیضی 
می‌شــود، با دســتور کاری روبه‌رو می‌شود 
کــه می‌تــوان آن را دلهــره‌آور تعبیــر کرد؛ 
و  داخلــی  چالش‌هــای  از  مجموعــه‌ای 
خارجــی ناتمام که دقــت و توجه کامل او 
را می‌طلبد. در این شرایط سؤالاتی مانند 
اینکــه با توجه به زمان و منابع محدود در 
دسترس رئیس جمهوری چگونه و با چه 
کیفیتی باید به همه این کارها سر و سامان 
بدهــد، اجتناب‌ناپذیــر بــه نظر می‌رســد. 
بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه براساس 
ضرورت، فرصــت و حقایق، اولویت‌های 

شفافی تعیین شود.
»tikkun olam« بــه معنــای »اصلاح 
جهان« عبارتی اســت که یهودی‌ها به کار 
می‌برنــد. در معنــای فــردی ایــن عبارت 
اشاره به نوعی از زندگی دارد که در آن هر 
کس در قبال اصــاح جهان ویرانی که در 
آن است مسئولیت داشته و فارغ از منافع 
شــخصی، تلاش می‌کنــد آن را به مکانی 
بهتر برای پیشــرفت کارهــا و رفاه دیگران 
تبدیــل کنــد. امــا ایــن عبــارت در معنای 
حکومتی و سیاســی به جهانی اشاره دارد 
که بشدت نیازمند اصلاح بوده و به‌واقع با 
فرآینــدی زمانبر و با موفقیت‌های نابرابر 
همراه اســت. امــا نباید فرامــوش کرد که 
اصلاح با ســاختن متفاوت است. اصلاح 
یــا ترمیــم به شــرایطی گفته می‌شــود که 
چیزی آسیب دیده اما از کار نیفتاده است، 
ایــن در حالی اســت که ســاختن به خلق 
دوباره برای دســتیابی به اهــداف والاتر یا 
شــرایطی تکامــل یافته‌تــر از قبــل اطلاق 
می‌شود. با این تعریف 6 تا 9 ماه ابتدایی 
دولت »بایدن« در حوزه سیاست خارجی 
را می‌توان زمان اصلاحات نامید و پس از 
آن بایــد منتظر فرصت بــوده و در برخی 
مناطــق جهان بــرای ســاختن وارد عمل 

شوند.
داخلــی  شــرایط  آتــی  مــاه  چنــد  در 
کنــد  پیــدا  بیشــتری  وخامــت  می‌توانــد 
چراکه در روز آغازین کار »بایدن«، شــیوع 
»کوویــد-19« کــه تاکنــون جــان 300 هزار 
امریکایــی را گرفته اســت، روند صعودی 
داشــته و آمارهــا را بــه بیــش از 100 هــزار 
مبتــای جدیــد رســانده و می‌تواند بالای 
هزار مــرگ دیگر را به رقــم فعلی اضافه 
کند. انتظار می‌رود بیــکاری به حدود 6 تا 
7 درصد برسد و میلیون‌ها امریکایی توان 
پرداخت اجاره بها یا حتی رهن مسکن را 

هم نداشته باشند.
چالش‌هــای داخلی امریکا این کشــور 
را در بحران اقتصادی و فیزیکی قرار داده 
اســت. امریکا به کشوری دوپاره بدل شده 
اســت. بیــش از 70 میلیــون امریکایی به 
»دونالد ترامپ« رأی داده‌اند و بسیاری از 
آنهــا اظهارات مخرب او دربــاره دزدی آرا 
در انتخابات را باور داشته و بایدن را رئیس 

اختــاف  می‌داننــد.  نامشــروع  جمهــور 
طبقاتــی، نابرابری نــژادی و تحصیلاتی، 
شــکافی در جامعه امریکا ایجــاد خواهد 
کــرد. دو حزب)که در هیچ یک نشــانی از 
یکپارچگی نیســت( در مــوارد مختلف از 
سیاســت‌های مالیاتــی گرفتــه تا ســاختار 
پلیــس و بهداشــت عمومــی در تضادی 
افراطی قرار دارند. از ســوی دیگر شــانس 
بالای جمهوریخواهان برای حفظ کنترل 
ســنا آن هم در شــرایطی کــه دموکرات‌ها 
بــا اختلاف کمتــر، مجلس نماینــدگان را 
در اختیار دارنــد، دولت را نیز می‌تواند دو 

پاره کند.
چالش‌هــای  گرچــه  شــرایط  ایــن  در 
داخلی بیشترین وقت و منابع »بایدن« را 
خواهد گرفت اما بدون شک جهان خارج 
از مرزهای امریکا نیز آنقدر صبور نیست تا 
بتواند منتظر سامان یافتن بحران داخلی 
این کشــور بماند. بنابراین دستورکارهای 
خارجــی نیــز کمتــر از وضعیــت داخلــی 

هراسناک نخواهد بود.
ایــن بخــش می‌تواند تا حــدود زیادی 
به سیاست‌های ترامپ ربط داشته باشد. 
به عبــارت دیگر دولت ترامــپ در برخی 
مناطــق جهــان کارش را درســت انجــام 
داده اســت؛ مواردی مانند همکاری‌های 
تجاری با چین، تجهیز سلاح‌های کشنده 
برای اوکراین، تمدید قراردادهای تجاری 
توافــق  برقــراری  و  کانــادا و مکزیــک  بــا 
عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و برخی 
کشورهای عربی. اما در مقابل گزینه‌هایی 
مانند نادیده گرفتــن ائتلاف‌هایی که 75 
سال ثبات بین‌المللی )شرایطی که اعتبار 
امریکایی را در میان دوستان و دشمنانش 
زیر ســؤال برده( را برای امریکا رقم زدند، 
خروج از توافقنامه‌ها و سازمان‌های بزرگ 
بــدون یافتن جایگزین مناســب و دســت 
دوســتی بــا رهبــران چیــن، کره شــمالی، 
روســیه و ترکیه برای منافع اندک یا هیچ، 
همان نقطه‌های سیاهی هستند که دولت 
ترامپ دچار اشتباه شد. همچنین نقض 
مکرر اســتانداردهای دموکراتیک توســط 
ترامپ و سیاســت‌هایی مانند جدا کردن 
کودکان مهاجر از والدینشان و ممنوعیت 
کشــورهای  از  بســیاری  شــهروندان  ورود 
مســلمان نیز امریــکا را در نــگاه جهان به 

تنزل کشانده است.
اما سرزنش سلف »بایدن« برای همه 
یــا حتی قاطبــه چالش‌هــای بین‌المللی 
پیــش روی او نــگاه اشــتباهی بــه شــرایط 
اســت. بســیاری از ایــن شــرایط مدت‌هــا 
پیــش از »ترامــپ« نیــز وجــود داشــته و 
شــماری نیــز همچــون قــدرت روز افزون 
چین، بهره‌گیری روســیه از نیروی نظامی 
و ظرفیت‌هــای ســایبری بــرای پیشــبرد 
و  هســته‌ای  تــوان  افزایــش  اهدافــش، 
ظرفیت‌های ســاخت موشــک بالستیک 
کره شمالی، سیاست‌های ایران در منطقه 
بحــران زده خاورمیانــه، تغییرات شــدید 
آب و هوایــی، وجــود دولت‌های ضعیف 
و ناکارآمــد کشــورهای در حال توســعه یا 
بحــران آتــی مهاجرتــی، تــا ســال‌ها بعد 
نیــز در اتــاق بیضــی کاخ ســفید مانــدگار 
خواهــد بــود. با این تفاســیر تغییر ســاده 
سیاست‌های درست و نادرست ترامپ در 
بســیاری از این مــوارد نمی‌تواند راهکاری 

برای حل مشکل دولت جدید باشد.
ëëاولویت‌بندی اصلاحات

اولیــن اولویــت اصلاحات بــا توجه به 
واقعیتــی که امروز و نه همیشــه به عنوان 
موضوعی در چارچوب امنیت ملی امریکا 
مطرح اســت بهداشــت عمومــی خواهد 
بود. بنابراین دولت باید کارش را با کنترل 
»کوویــد-19« در داخــل آغاز کند. کشــف 
راه‌هــای درمانــی و واکســن بــدون شــک 
کمــک شــایانی در این راه خواهــد بود اما 
زمــان این اتفاق و تأثیــر پذیری آنها فراتر 

ازاختیارات دولت است. اما در این شرایط 
دولت می‌تواند با اولویــت قرار دادن یک 
غربالگری ســریع، دقیق، اجرایــی و ارزان 
در ســطح ملــی بــه هــدف خــود برســد. 
مضاف بر این، کابینــه »بایدن« می‌تواند 
با ترغیب مردم به رفتارهای پیشــگیرانه 
ماننــد زدن ماســک، اوضــاع را کمــی در 
کنترل بگیرد. پیشــرفت در کنترل شــیوع 
کرونــا بــرای احیــای اقتصــادی، بازیابــی 
اعتبار و شایستگی امریکا و گسترش دامنه 
اقدامات دولت برای حل دیگر مشکلات 
حــوزه داخلــی و خارجــی بســیار ضروری 
است. افزایش جایگاه پزشکی و درمانی و 
تثبیت وضعیت بیماران نیز برای انتخاب 

گزینه‌های آتی الزام‌آور است.
دولــت بایدن می‌توانــد و البته باید به 
سازمان بهداشت جهانی )که در سخنرانی 
»بایــدن« پس از پیروزی نیز به آن اشــاره 
شــد( بازگردد. چراکه ســازمان بهداشــت 
جهانــی قدرتمنــد بایــد عــاوه بــر پایــان 
دادن به شیوع کرونا برای بحران‌های آتی 
مانند مقابله با بیماری‌های خاصی مانند 
ســرطان، دیابت و بیماری‌های قلبی )که 
هنوز علل بسیاری از بیماری‌های و مرگ و 
میرها در سراسر جهان است( آماده شود. 
بنابرایــن با این بازگشــت، امریــکا در کنار 
شرکای همفکرش، به گونه‌ای در تقویت 
ساختار ســازمان بهداشــت جهانی نفوذ 
خواهد کرد که در صورت بروز بحران‌های 
مشــابه مانند »کووید-19«، هیچ کشوری 
نتوانــد در رونــد بررســی‌های کارشناســی 
خللی ایجاد کــرده یا مانند آنچه چین در 
دو هفته ابتدایی شــیوع کرونا انجام داد با 
تحت فشــار قرار دادن این سازمان، آن را 
از مســیر وظایف خود خارج کند. بسیاری 
از این اقدامات از حوزه اصلاح خارج شده 
و نیــاز به ســاختن دوبــاره دارد. امــا در هر 
حال نخســتین گام، بازگشــت به سازمان 
بهداشــت جهانــی و یــاری آن در مهــار 

بحران شیوع حال حاضر جهان است.
امریکا همچنین باید به مجموعه‌های 
تولیــد،  تحقیــق،  بــرای  بین‌المللــی 
توزیــع  و  تخصیــص  ســرمایه‌گذاری، 
واکسن‌ها نیز بپیوندد. حسن این همکاری 
این اســت کــه امریکا می‌تواند از واکســنی 
که در هر نقطه از جهان ســاخته می‌شــود 

بهره‌منــد شــود و اگــر ایــن دســتاورد در 
امریــکا بــه دســت آمــده و به دیگــر نقاط 
جهان برسد، این کشــور راه زیادی را برای 
بازگشــت بــه برتــری امریــکا در جهــان و 
توسعه ســریع اقتصادی و بهبود جسمی 
و فیزیکــی جهان-که می‌توانــد هم برای 
ارتقــای امریــکا و هم ثبــات جهانی مؤثر 
باشد- طی کند. این شرایط کمکی بزرگ 

برای ایجاد ثبات در جهان است.
ëëچگونه دوستی‌ها را بازیابی کنیم

دومیــن اولویــت بــرای دولــت جدید 
امریکا باید بازیابی اتحادهایش باشد که 
مزیــت بــزرگ ساختارسیاســت خارجی 
این کشــور است. اتحادها و همکاری‌های 
بــه  پاســخگویی  هــدف  بــا  مشــترک، 
خارجــی،  و  داخلــی  امنیتــی  تهدیــدات 
بســتری بــرای راه حل‌هــای مختلــف در 
بحران‌های جهانــی ایجاد می‌کند. با این 
حال در ســال‌های اخیــر، اغلب متحدان 
امریــکا اعتمــاد خــود را بــه ایــن کشــور از 
دســت داده‌انــد کــه در نتیجــه بی‌میلــی 
امریکا برای ایســتادن مقابل دشــمنان و 
تحمــل نداشــتن بــرای ایســتادن در کنار 
دوستان )در کنار مشکلات داخلی کشور( 
بوده اســت. بنا کردن هرچه سریع‌تر یک 
رویکــرد جدیــد و مشــورتی‌تر کــه تعهــد 
بیشــتری در آن وجود داشــته باشــد، این 
سیگنال را برای متحدان ما ارسال می‌کند 
کــه یــک کلانتــر جدیــد و بســیار متفاوت 
در شــهر اســت. کســی کــه می‌خواهــد با 
مســائل  مختلــف  امــور  در  متحدانــش 
اتحادهــا،  بازیابــی  کنــد.  کار  بین‌الملــل 
می‌توانــد بنیان مســتحکم تــری را برای 
خود امریکا و اقداماتــی که می‌خواهد در 

جهان انجام دهد، ایجاد کند.
دولت بایــدن می‌توانــد در اوایل دوره 
خــود، فراتــر از دعــوت از دیگــران بــرای 
قابــل  اقدامــات  کارآمــد،  مشــاوره‌های 
ملاحظــه‌ای انجام دهد که نشــان دهنده 
تعهد او نسبت به متحدانش باشد. یکی 
از ایــن اقدامــات می‌توانــد، توقف هرچه 
ســریع‌تر عقب نشینی نادرست نیروهای 
امریکایــی از آلمــان و حــل اختلافــات بــا 
کره جنوبــی بر ســر پرداخــت هزینه‌های 
اســتقرار نیروهای امریکایی در این کشــور 
باشــد. بازنگــری در توافــق واشــنگتن بــا 

طالبان بر سر خروج نیروهای امریکایی از 
افغانستان هم از دیگر موارد است. عقب 
نشــینی نیروها باید بســتگی به نوع رفتار 
طالبــان و همــراه با تعهــد طولانی مدت 
امریکا در کمک‌هــای اقتصادی و نظامی 
به دولت افغانســتان باشد. دولت جدید 
امریــکا همچنیــن می‌توانــد بــا فرانســه، 
همکاری‌هــای  وارد  انگلیــس  و  آلمــان 
مشــترکی شود تا رویکرد جدیدی در قبال 
ایــران اتخــاذ کنند. بــرای مثــال می‌تواند 
متعهد شــود، دیگر بــار بــه برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( بر می‌گردد. البته 
به شرط اینکه ایران تمام اقداماتی را که بر 
سر آنها با امریکا و متحدانش توافق کرده 
بود، دیگر بار اجرا کرده و در ماه‌های آینده 
و ســال‌های پیش رو باز هم با یکدیگر کار 
کنند و به چارچوبی جدید دست یابند که 
بیــش از توافق فعلی دوام داشــته باشــد 
)زیرا برخی از بندهای توافق هسته‌ای قبل 
تا 5 سال آینده به پایان می‌رسند(. در آسیا 
هم دولت »بایدن« می‌تواند بسرعت کار 
رایزنی‌هــا با کره جنوبی و ژاپــن را در مورد 
بهترین راهکارهای مواجهه با کره‌شمالی 
آغاز کند. رویکردی که پیش‌بینی می‌شود، 
شامل کاهش برخی تحریم‌ها برای مهار 

پیونگ یانگ باشد.
دولــت بایــدن می‌توانــد با بازگشــت 
بــه توافق‌هــای بین‌المللــی و مؤسســات 
تأکیــد  جانبه‌گرایــی  چنــد  بــر  جهانــی، 
کنــد. البتــه نه بــرای خوشــایند دیگــران، 
بلکــه بــرای اینکــه ایــن امــر در جهــت 
منافــع امریــکا اســت. علاوه بر بازگشــت 
بــه ســازمان جهانــی بهداشــت، یکــی از 
توافق‌هایــی کــه امریــکا می‌توانــد بــه آن 
پاریــس  هوایــی  و  آب  توافــق  بازگــردد، 
)البتــه گفتــه می‌شــود »بایــدن«  اســت 
قصد دارد در همان روزهای اول کار خود 
ایــن کار را انجــام دهــد(. هرچنــد اجرای 
تعهــدات درمــورد ایــن توافــق در جهت 
حــل چالش‌هــای آب و هوایــی نزدیــک 
نیســت، این کار می‌توانــد تأثیر نمادینی 
داشــته باشــد و بعداً با گذشــت زمان و با 
توافقی دیگر، یک سیاســت جامع و مؤثر 
آب و هوایــی را به‌دنبــال داشــته باشــد. 
دولــت جدید امریــکا، به همیــن ترتیب 
می‌تواند بســرعت تلاش کنــد توافقنامه 

ش
ــر

بــ

»جــو بایدن«، به عنوان رئیس 
امریــکا،  منتخــب  جمهــوری 
کار  روی  از  پــس  بلافاصلــه 
آمدن، وظیفه سخت بازگشت 
بــه توافــق هســته‌ای بــا ایــران 
و فراهــم کــردن شــرایط برای 
مذاکــره بــا ایــران را پیش روی 

خود دارد.
این وظیفه می‌تواند سخت‌تر هم بشود زیرا »ترامپ« 
اعلام کرده، قصد دارد در ده هفته آخر دولت خود ســیل 
تحریم‌هــا را روانــه ایران کنــد، اما بر خلاف آنچــه که تیم 
او و اســرائیل امیدوارنــد ممکــن اســت، بایدن نــه تنها در 
اندیشه بازگشت به برجام که در فکر بهبود روابط با ایران 
بــه منظور تحکیــم توافق‌هــا در نقطه مقابــل تلاش‌های 

مخرب عربستان، امارات و اسرائیل باشد.
البته این اولین بار نیســت که اســرائیل دســت به قمار 
در برابر ایران می‌زند. تل آویو اواسط دهه 1990 نیز تلاش 
کرده بود، برنامه هســته‌ای ایــران را تبدیل به یک نگرانی 
امنیتــی جهانــی کــرده و آن را در رأس سیاســت خارجــی 
امریکا قــرار دهد. »بنیامین نتانیاهو« هــم زمانی که روی 
کار آمد، در همین مســیر گام برداشــت. اســتراتژی او این 
بــود کــه گزینه‌های »بــاراک اوبامــا« درخصوص ایــران را 
محــدود کنــد و بــا ایــن محدودیت‌هــا شــانس بــه نتیجه 
رســیدن هر نوع مذاکره‌ای با ایران را از بین ببرد و تنها دو 
گزینــه را پیش روی »اوباما« بگذارد: جنگ یا کنار آمدن با 
ایران هسته‌ای. قمار نتانیاهو این بود که »اوباما« به‌راحتی 

نمی‌تواند اجازه دهد ایران تبدیل به قدرت هسته‌ای شود.
امــا محاســبات »نتانیاهــو« درســت از آب در نیامــد، 
زیــرا »اوبامــا« ترجیح داد به جای انتخاب یکــی از این دو 
گزینه به گزینه سوم که مذاکره بود، روی آورد و دیپلماسی 
واقعی با ایران، بر‌اســاس امتیازات و ســازش‌های متقابل 
آغاز شــد. شــاید اگر »نتانیاهــو« نمی‌خواســت »اوباما« را 
مجبــور بــه کاری که او می‌خواهد کنــد، »اوباما« نیز همان 
کاری را می‌کــرد کــه همــه رؤســای جمهــوری امریــکا در 
مواجهه با مشــکلات بزرگ انجام می‌دهند: کنار گذاشتن 
آن بــرای رئیــس جمهوری بعدی. یعنی همــان کاری که 

»اوباما« در مورد مسائل هسته‌ای کره شمالی کرد.
اما »بایدن« باید از پی گرفتن چنین شــیوه‌ای بپرهیزد 
و بزرگ‌تــر فکر کرده و اصرار بر آن داشــته باشــد که فراتر 
از توافق هســته‌ای به گســترده کردن روابط فکــر کند، زیرا 
تجربه چند ســال گذشته نشان داده است که وقتی روابط 
دو کشــور رو بــه زوال اســت، نمی‌توان انتظــار پایدار بودن 
هرگونه توافقی را داشت. »بایدن« باید به این فکر کند که 
امریــکا می‌خواهــد در قرن پیش‌  رو چه رابطــه‌ای با ایران 
داشته باشــد؟ دشمنی پایان ناپذیر، دیگر منافع امریکا را 
تأمیــن نمی‌کنــد، و اگر مردم امریــکا خواهان پایان جنگ 
و عقب‌نشــینی نیروهــای امریکایــی از خاورمیانه هســتند 
و امنیــت امریــکا در این مســأله نهفته اســت، بایدن باید 
همــان طور که »اوباما« خود را بزرگتر از »نتانیاهو« نشــان 
داد، خود را بزرگتر از »ترامپ« نشان دهد و به چیزی فراتر 

از توافق هسته‌ای فکر کند.
Foreign Affairs :منبع

برای حفظ توافق هسته‌ای ایران، بزرگتر فکر کنید

تریتا پارسی
نویسنده و 

تحلیلگر سیاسی

ریچارد هاس
دیپلمات پیشین امریکایی

مترجم ها: بنفشه غلامی و زهره صفاری

»اســتارت« )کنتــرل تســلیحات( دیگری 
را رقــم بزنــد. بویژه که توافق »اســتارت« 
قبلی بــزودی منقضــی می‌شــود. دولت 
»بایدن« در کنار کار روی این توافق جدید 
با رویکرد جامع تر، می‌تواند روی مســأله 
مداخلات روسیه در سیاست‌های امریکا، 
خاورمیانــه  در  نیروهایــش  به‌کار‌گیــری 
و اروپــا و کژرفتاری‌هــای داخلــی روســیه 
همچــون حملــه به چهره‌هــای مخالفی 

مثل »الکسی ناوالنی«، کار کند.
در مــورد چیــن نیــز احتمــالاً تدویــن 
یــک سیاســت جامــع در قبال این کشــور 
شــامل موضوعــات مختلفــی از تجــارت 
و تکنولــوژی و فناوری‌هــای روز گرفتــه تــا 
حقــوق بشــر و نگرانی‌هــای اســتراتژیک 
در حــوزه دریــای جنوبــی چیــن و تایــوان 
مقابــل  چیــن  قدرتنمایــی  افزایــش  و 
همســایگانش، زمان می‌بــرد. اما دولت 
جدیــد می‌تواند، خیلــی زود دو گام مهم 
بردارد. نخســت: دولت جدیــد می‌تواند 
روشــن کنــد کــه ایــن سیاســت جدیــد با 
همــکاری نزدیک با متحدانش در آســیا 
و اروپــا ایجاد خواهد شــد. چنین رویکری 
ضامــن حمایــت گســترده از طرح‌هــای 
امریــکا و در نتیجــه موفقیــت آن خواهد 
بــود. دوم: می‌توانــد تمایــل بــه برقراری 
مذکرات جدی اســتراتژیک بــا پکن را به 
منظــور تعیین زمینه‌هــای همکاری‌های 
بالقوه )همچون کره شــمالی و تغییرات 
بســتر  و  داده  افزایــش  را  هوایــی(  و  آب 
را  چیــن  بــا  اجتناب‌ناپذیــر  اختلافــات 
محدود کنــد )و در نگاهی واقع بینانه تر، 
شــاید بتواند احتمال اینکــه اختلافات به 

تقابل منجر شود را کاهش دهد(.
ëëبرای هر چیزی زمانی وجود دارد 

دولت »بایدن« در اقداماتی مشــابه و 
زمان‌بر برای بازسازی و ساختن امریکای 
جدیــد، کارهای زیاد دیگری هم در پیش 
دارد. چنــد مــاه طــول خواهــد کشــید تــا 
دولــت جدیــد بتوانــد تیــم امنیــت ملی 
جدیدی را تشــکیل دهد و سیاســت‌های 
غیرآشــفته و همــکاری بیــن دســتگاهی 
جدیــدی را تدوین کنــد. همچنین مدتی 
طول خواهد کشید تا دولت جدید امریکا 
بتوانــد با اعضای کنگره از هر دو حزب به 
زمینه‌های مشــترک دســت یابــد. چه در 
دولــت فعلــی و چــه در دولت‌های قبلی 
امریکا، همواره بســیاری از سیاســت‌های 
خارجی امریکا توســط قوه مجریه انجام 
شده است که خیلی ساده می‌تواند نتیجه 
عکــس بدهــد و بنابراین اعتبــار امریکا را 

کاهش دهد.
بــه هر حال ممکن اســت توافق‌هایی 
بــرای  باشــد.  داشــته  وجــود  آنهــا  بیــن 
مثــال در مــورد چگونگی مقابلــه با چین 
و روســیه و حتــی تصمیماتــی درمــورد 
مثلًا پیوســتن بــه توافقی جامــع در مورد 
همــکاری تجــاری میان کشــورهای حوزه 
اقیانــوس آرام )ترانــس پاســیفیک( کــه 
اهداف اســتراتژیک، اقتصادی و اقلیمی 
بالقــوه‌ای را بــرای امریکا به همــراه دارد. 
می‌توان دســت بــه ابتکارهایی جدید نیز 
در حوزه‌هــای مختلف زد از جمله: ایجاد 
تغییراتــی در ســازمان تجــارت جهانــی، 
بازســازی و نوســازی ســرویس خارجــی، 
فضــای  بــرای  جهانــی  قوانیــن  تدویــن 
مجازی، تشویق ایجاد تغییر در ونزوئلا و 
سوریه، رقابت با طرح یک کمربند و یک 
جاده چیــن و ارائــه گزینه‌های جانشــین 
بــرای فنــاوری نســل پنجــم ایــن کشــور، 
تقویــت ناتــو، ارتقای روابــط دیپلماتیک 
بین اسرائیل و فلسطینیان و.... بحث این 
اســت که این اقدامــات و اقدامات جدید 
ممکن اســت خیلی نوید بخش نباشــند 
اما همگــی زمانبر هســتند و در مدتی که 
اینها به نتیجه می‌رســند، باید متمرکز بر 
بازسازی چیزهایی که از بین رفته‌اند، بود.

هــم امریــکا و هــم جهــان، در نتیجه 
 4 خارجــی  سیاســت  و  کرونــا  پاندمــی 
ســال گذشــته امریکا که بر اساس خروج 
بنــا نهــاده شــده بــود، آســیب دیده‌اند. 
خــروج، فی النفســه خوب یا بد نیســت. 
اما تحــت دولت ترامپ به اعتبار امریکا 
و مجموعه ارزشــمند دســتاوردهای سه 
چهارم یک قرن اخیر، آسیب‌های جدی 
وارد شــد. مبــارزات انتخاباتــی ریاســت 
جمهــوری امریکا نشــان داد که مســائل 
و مشــکلات جهانــی کــه بویــژه در حوزه 
را  محدودیت‌هایــی  هــم  دیپلماســی 
ایجــاد می‌کنند و هــم فرصت‌هایی را به 
بار می‌آورند، دلمشــغولی مردم امریکا 
نیســت. امــا بــرای تحقق فرصتــی برای 
بازسازی امریکا، دولت جدید باید پیش 
از هرچیــز دســت بــه بازســازی‌هایی در 
داخل کشــور خود بزند و ســپس به سایر 

نقاط جهان بپردازد.
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